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کاری کن دیگری بخندد. این جمله در زمانی مطرح شـــد که کشور در روز 

پخش اولین قسمت از »جوکر یک«، حدود 87 کشته به دلیل کرونا می‌داد. 

 همه شروع چنین برنامه‌ای را درک می‌کردند. مسئله علیخانی منطقی 
ً
تقریبا

 می‌شد پشت جوکر یک مسئله دید. »جوکر« زمانی 
ً
به نظر می‌رسید و اصلا

 تعطیل شده و نمایش خانگی کم‌کم داشت پا می‌گرفت. 
ً
آمد که سینما عملا

جوکر حاصل یک وضعیت جهانی‌ است. اینکه به صورت برهنه با گونه‌ای از 

احساسات مواجه شویم تا مخاطب بتواند بدون آنکه زمان بگذارد یا فرصتی 

داشته باشد، قهقهه بزند. مخاطب امروز دیگر حوصله ندارد قصه بشنود، دیگر 

وقت این را ندارد که زمان بگذارد و دو یا ســـه ســـاعت پای یک اثر سینمایی 

بنشیند که ذره‌ذره روی یک داستان عمیق شود. جوکر حاصل چنین وضعیتی 

ا‌ست؛ نه فقط جوکر ایرانی، حتی مدل بین‌المللی‌اش. چنین وضعیتی نتیجه‌اش 

 این اثر را در پلتفرم نمی‌بینند، 
ً
می‌شود اینکه بسیاری از مخاطبان جوکر اصلا

 مخاطب این برنامه در اینستاگرام هستند. این یعنی جوکر به جای 
ً
بلکه اصلا

آنکه بســـتر تبلیغش اینستاگرام باشد، بستر پخشش اینستاگرام است. دلیلش 

هم واضح است؛ جوکر نتیجه برخورد برهنه با احساسات است. 

حالا جوکر را بگذارید کنار »ماه عســـل« و »عصر جدید«. اگر به این سیر 

نگاهی بیندازیـــم می‌بینیم که علیخانی ذره‌ذره از قصه فاصله گرفته، دلیلش 

چیست؟ اول بستر و دوم، دایره مخاطبی‌ است که او برای برنامه‌هایش انتخاب 

کرده. علیخانی به شکل واضحی اهمیت وایرال شدگی را درک کرده و می‌داند 

ساختن برنامه‌ای که ظرفیت تقسیم شدن هر قسمتش به _حداقل_ 10 یا 20 

تکه دو دقیقه‌ای دارد، در زمانی که وایرال شدگی یک مزیت به حساب می‌آید 

چه موهبتی خواهد بود. این مزیت را ماه عسل هم داشت، با این همه آنچه در 

ماه عســـل اهمیت داشت خود قصه آدم‌ها بود و همین باعث می‌شد، داستان 

تعریف کردن‌های چند ساعته علیخانی با آدم‌ها دیده شود. بعد علیخانی از ماه 

عسل به عصر جدید رسید، برنامه استعدادیابی‌ای که علیخانی آن را مبتنی بر 

قصه بنا کرد و با این ترفند بود که برنامه استعدادیابی علیخانی از تلنت‌شو‌های 

آمریکایی متفاوت شد. وقتی نوبت به جوکر رسید همه چیز تغییر کرد. جوکر 

مبتنی بر قصه نبود، مبتنی بر استعداد کمدی و بداهه بود. برنامه‌ای که تفاوتی 

نمی‌کرد شما 10 دقیقه اولش را ببینید، یا 10 دقیقه آخرش را. اهم شوخی‌هایی 

که در یک قســـمت جوکر پخش می‌شود در اینستاگرام هم قابل دیدن است، 

پس چرا باید به سراغ تماشای آن در پلتفرم برویم؟! به هر حال جوکر در زمان 

درستی آغاز شد و به قولی فرزند زمانه خودش بود. با این حال همان‌طور که 

زمانه ما هم انقضا دارد، جوکر هم زمانش تمام می‌شود؛ اما کِی؟ 

فصل اول جوکر1، یک اتفاق مثبت در چند سال اخیر بود اما هر چقدر جوکر 

قســـمت به قسمت پیش رفت متوجه ظرفیت وایرال شدگی شد. از جایی به 

بعد، جوکر مبتلا به زبانِ بســـترش شد. جوکر کم‌کم اینستاگرامی شد. همه 

شوخی‌ها تب اینستاگرام گرفتند. از موسیقی‌های وایرالی گرفته تا تکه کلام‌ها. 

 در 
ً
جوکر در بستر جا گرفت و شروع به تولید محتوا برای اینستاگرام کرد. دقیقا

همین نقطه است که جوکر از یک برنامه موفق پلتفرمی که ظرفیت تلویزیونی 

شدن هم دارد بدل به یک برنامه وایرالی می‌شود. علیخانی به این پدیده واقف 

اســـت و سعی می‌کند که هم برنامه را از جهت وایرال شدگی جلو ببرد و هم 

خلاقیتی رو کند که خود برنامه )به صورت کامل( دیده شود. وقتی جوکر1 به 

آخرش نزدیک شد، شوخی‌ها تغییر کرد و برنامه دچار افتی جدی شد. برای 

آنکه برنامه دوباره زنده شـــود، تز جوکر خانم‌ها روی میز آمد و جوکر بدون 

شوخی‌های جنســـی. اوضاع بهتر شد اما باز هم پس از چند قسمت برنامه 

افت کرد. دوباره فرایند وایرال‌ســـازی آغاز شد. علیخانی دید که جوکر دیگر 

خیلی توانش را ندارد و آخرین ورقش را هم رو کرد و به سراغ جوکر خانوادگی 

رفت. جوکر خانوادگی منطقی‌ترین کاری بود که علیخانی از آغاز برنامه انجام 

 
ً
داده اســـت. او برای آنکه به نهایت آنچه از جوکر می‌شد رسید، برسد تقریبا

دست به هر کاری زد. او ترکیب بازیگران را عوض کرد، جنسیت را تغییر داد. 

شـــوخی‌های غیر‌جنسی را امتحان کرد، مجری را عوض کرد. قوانین را تغییر 

داد. حالا دیگر هیچ کاری نمانده که علیخانی انجام نداده باشد. جوکر دیگر 

چیز جدیدی برای وایرال شـــدگی ندارد مگر آنکه بازیگر جدید وارد کند که 

بعید به نظر می‌رسد، مدل شوخی‌ها چندان تغییری کند. 

علیخانی در جوکر تن به شـــوخی‌های مبتذل و غیر مبتذل داد و هر کاری را 

که می‌توانست کرد. دیگر چه کاری باقی مانده که او انجام بدهد؟ علیخانی 

در تمام این ســـال‌ها نشان داده هر برنامه‌ای که ساخته برایش هر چه در توان 

داشـــته انجام داده، مهره‌های جدید وارد بازی کرده و حتی در جوکر، شیوه‌ای 

از طنزِ مبتنی بر اینستاگرام را در کشور توسعه داد و حتی متأثر از برنامه او چند 

فیلم‌سینمایی هم )با این جنس شوخی‌ها( ساخته شد. علیخانی پیش از این 

همین کار‌ها را برای تلویزیون می‌کرد و حالا بر اساس جبر یا اختیار به فضا و 

موجی افتاده که شناور روی آن شده. علیخانی که تا پیش از این مبتکر و مؤلف 

در عرصه برنامه‌سازی بود حالا تبدیل به مبتکری در عرصه وایرال‌سازی شده 

 بد نیست، اما زمانی همه چیز دراماتیک می‌شود که به این فکر 
ً
که این الزاما

کنیم سازنده جوکر چه برنامه‌هایی که نمی‌توانست در بستر‌های پرمخاطب‌تری 

بســـازد، برنامه‌هایی که در آن‌ها هم قصـــه مهم بود و علیخانی به‌جای آنکه 

 یک تکه صحبت‌های اکبر عبدی درباره همســـرش را به یاد 
ً
بخواهـــد صرفا

روز‌های قصه‌گویی و برنامه‌سازی جدی‌اش بچرخاند، می‌توانست ساختن 

برنامه مبتنی بر قصه را ادامه دهد و راه دیگری برای برنامه پرمخاطب پیدا کند. 

اینجا دیگر آخر راه است؟ 

»اینجا دیگر آخر راه است«؟ جمله‎ای درباره حال و هوای این‌روز‌های احسان 

علیخانی در نمایش خانگی اســـت. برای رسیدن به جواب این سؤال باید 

کمی به عقب برگردیم و یک سیر را با هم بررسی کنیم. علیخانی برنامه‌ساز 

خوبی است و بی‎شک از این موضوع نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. او سلیقه 

مخاطب را به‌خوبی می‌شناسد؛ شاهد این موضوع سال‌های فعالیتش در 

صداوسیماست. علیخانی در آن‌سال‌ها موفق شد پربیننده‌ترین برنامه‌های 

زمان خودش را بسازد. از »ماه عسل« گرفته که در ماه‌رمضان میهمان خانه 

مردم بود تا آخرین برنامه‎اش »عصر جدید«. به‎هردلیلی او تصمیم گرفت 

بعد از ســـال‌ها از رسانه ملی جدا شود و با اتکا به شناختش از مخاطب و 

تجربه‎ای که در ایام فعالیتش به‌دست آورده برنامه جدیدی را با عنوان »جوکر« 

برای نمایش خانگی بسازد؛ برنامه‌ای سرگرم‌کننده که در فصل اول آن خط 

قرمز‌ها به‎خوبی رعایت شده بود و این قابلیت را داشت با تغییراتی اندک، 

حتی از تلویزیون هم پخش شود. 

 فصل اول این برنامه، با اجرای سیامک انصاری منتشر شد و یک نکته مهم را 

به همراه داشت که از چشم‌ها دور نماند؛ تا زمانی که موج واکنش‌‎های مثبت 

به »جوکر« شروع نشده بود، هیچ نامی از احسان علیخانی به‌عنوان برنامه‎ساز 

برده نشد و زمانی که برنامه دیده شد این هنرمند با آسودگی نامش را در تیتراژ 

قرار داد. البته، در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد؛ بعد از ساخت قسمت 

دوم از فصل اول »جوکر«، اســـتقبال مخاطبان از قسمت اول جایش را به 

واکنش‌های منفی داد. جنس شوخی‌ها اولین و جدی‌ترین موضوعی بود که 

مورد نقد قرار گرفت. رفته‌رفته از قسمت دوم فصل اول چاشنی شوخی‌های 

جنسی به این برنامه اضافه شد و دیگر خبری از یک برنامه طنز خانوادگی 

 تلاش می‌کرد به هر 
ً
نبود. علیخانی خط‌قرمزها را کنار گذاشته بود و صرفا

روشـــی خنده بگیرد. او خودش را در باتلاق شوخی‌های جنسی انداخته 

بود و در آن دست‌وپا می‌‎زد. موج انتقادات روزبه‌روز بیشتر از قبل می‌شد و 

احسان علیخانی باید دنبال چاره‎ای می‌گشت تا مخاطبان برنامه‌اش را حفظ 

کند. او اعلام کرد: »جوکر خانم‌ها« ساخته می‌شود؛ بعد از اعلام این خبر، 

واکنش‌های مثبت دوباره سمت این برنامه برگشت و همه منتظر یک اتفاق 

نو بودند؛ اتفاقی که برای اولین‌بار قرار بود در »جوکر« رقم بخورد. قسمت 

اول »جوکر خانم‌ها« منتشر شد. دیگر خبری از شوخی‌های جنسی نبود. 

هنرمندان تلاش می‌‎کردند با رعایت خطوط قرمز فضای خنده‌داری را برای 

مخاطب ایجاد کنند. احسان علیخانی مسیرش را درست رفته بود؛ اما یک 

جای کارش می‌لنگید. »جوکر خانم‌‎ها« خالی از خلاقیت بود. در همان 

زمان به نظر می‌رسید قرار است دلیل این موضوع به محدودیت‌هایی ربط داده 

شود که خانم‌ها نسبت به آقایان دارند. اما واقعیت این است که اگر هنرمند 

فکر کند تنها راه خنداندن مخاطب ردشدن از خطوط قرمز و شوخی‌های 

جنسی است باید بداند ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و زحمتی برای سرگرمی 

مخاطب انجام نداده است. به هر جهت بعد از پخش چند قسمت، »جوکر 

خانم‌‎ها« از آب‌وتاب افتاد و علیخانی باید برگ برنده‌اش را دوباره رو می‌کرد 

 این کار را هم انجام داد و »جوکر خانوادگی« را به نمایش خانگی 
ً
و اتفاقا

آورد. علی اوجـــی و نرگس محمدی، امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی، 

مجید مظفری و نیکی مظفری، رؤیا میرعلمی و امیرحسین رستمی )البته 

تنها شرکت‌کنند‌هایی که نسبت خانوادگی نداشتند( شرکت‎کنندگان این 

قســـمت جوکر بودند و اتفاقات مثبت و منفی را رقم زدند که به‌سادگی از 

کنار آن نمی‌‎شود گذشت. اولین موضوع نشان‌دادن احترام و صمیمیت بین 

خانواده به‎خصوص زوج‎هاست. علیخانی در کنار فضای سرگرم‌کننده، 

خانواده بودن را به تصویر کشیده است. چیزی که شاید این روز‌ها فقدانش 

در برنامه‌ها یا سریال‌های نمایش خانگی احساس می‌شود. یکی دیگر از 

نکات قابل‌توجه در این قســـمت، »خلاقیت« است. به نظر می‌‎رسد اتاق 

فکر احسان علیخانی تمام تلاشش را کرده تا موقعیت‌های جدیدی را برای 

مخاطب عرضه کند و در این امر هم موفق بوده و خارج از انصاف اســـت 

اگر بگوییم این قسمت جوکر بیننده را به وجد نیاورده است. موضوع آخر 

را نه می‌توان تمجید تلقی کرد و نه می‌‎توان برچسب نقد به آن زد. در آخرین 

فصل »جوکر« باتوجه‌به فضای خانوادگی که دارد دوز شوخی‌‎های جنسی 

کم شده و به‌تبع این اتفاق مثبتی است. اما چرا تمجید حساب نمی‌شود؟ 

دلیلش شاید این باشد که در فصل‌‎های گذشته »جوکر« آن‌قدر شوخی‌های 

جنسی به خورد مخاطب داده شده که حالا که ترمز این ماجرا کمی کشیده 

می‌شود، بیننده خدا را شکر و ابراز رضایت می‌کند، درصورتی‌که اصل ماجرا 

 دوز آن کم شده است. در نهایت باید گفت احسان 
ً
تغییری نکرده و صرفا

علیخانی با ساخت »جوکر خانوادگی« تمام ایده‌اش را خرج کرد و به نظر 

می‌رسد اینجا دیگر پایان راه او برای ساخت »جوکر« باشد. 

خنده حق مسلم ماست، ولی...

مدی و طنز در 
ُ
سنت اشتباهی در این سال‌ها درخصوص ساخت برنامه ک

سینما و تلویزیون شکل گرفته و آن این است که برای ساختن فضا توسط 

ل موسیقی متن از فضا و جنس آثار جدی، عبوس و 
ُ
حاشیه صوتی و در ک

پسیو، چه در لحن و چه در کلام بهره می‌گیرند. اولین اثر منفی این کار آن 

است که رشته ارتباط مخاطب با کلیت اثر را از بین می‌برد و باعث می‌شود 

تا او موسیقی تیتراژ و ترانه کار را از کلیت ماجرا جدا کند. اما مسئله‌ای که 

در همین ابتدا در اشـــاره به »جوکر خانوادگی« نظرم را جلب کرد این بود 

که دسترنج »احسان علیخانی« و تیمش با یک استراتژی دقیق و فکرشده 

حداقل در بُعد فضاسازی و استفاده درست از موسیقی هایپراکتیو و لحن 

شوخ و شـــنگ در زمینه ترانه‌نویسی عمل کرده است تا در همان لحظه 

نخســـت میخ خودش را محکم بکوبد و تمام حواس مخاطبان فیلیمو را 

نسبت به تماشای خود جلب کند. این اتفاق خوشایند در پی فهم سازنده از 

ذائقه بیننده شکل گرفته است، به‌طوری که اغلب افراد -حتی اگر نسبت به 

شیوه کار علیخانی انتقادهای به حق یا ناحقی وارد کنند- نمی‌توانند تسلط 

او در وادی برنامه‌ســـازی برای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی را منکر 

شوند. او با اجرا و هدایت برنامه پُرمخاطب و پُرسروصدای »ماه عسل« 

نشان داد که می‌داند در حال انجام چه فرایندی به‌منظور تأثیرگذاری بیشتر 

روی ذهن و ادراک تماشـــاگران است، زیرا همسو با درون‌مایه کار، لحن 

را به‌واسطه موسیقی هدایت می‌کند تا اهدافش یکی پس از دیگری تیک 

بخورد و در قله برنامه‌سازی تلویزیون قرار بگیرد. در همین راستا، جوکر نیز 

با استفاده از تجربه احسان علیخانی، در بُعد فضاسازی پا جای ماه عسل 

می‌گذارد تا مقدمه رسیدن به بحث اصلی که همان مسابقهِ نخندیدن باشد 

به‌درستی شکل بگیرد. در واقع استفاده حداکثری از تجربه‌های موفق پیشین 

و برخورداری از یک ایده مرکزی درخشـــان در بدو امر می‌تواند نگاه‌های 

خیل مردم مشـــتاق را به محتوای تصویری مربوطه بدوزد و باعث شود تا 

ند. پس در 
ُ
یک پلتفرم در مقایسه با رقبایش در جذب بیننده موفق عمل ک

مجموع نمی‌توان به ایده مرکزی جوکر و ابزار‌هایی که آن را در مقایســـه 

با دیگر رئالیتی‌شـــو‌ها متمایز می‌کند بی‌اهمیت بود و آن را در تحلیل به 

حساب نیاورد. اما مشکل اصلی و اساسی جوکر در مرحله زایش و بسط 

و گسترش ایده است که جلوی پیشرفت کار را می‌گیرد. خنده حق مسلم 

ملت ماست و به همین علت باید با راهبرد دقیق به سراغ آن برویم وگرنه 

ماجرا بیخ پیدا می‌کند و برنامه‌ساز زودتر از زمانی که تصورش را دارد باید 

جُل و پلاسش را جمع و صحنه را ترک کند. 

   اکبر عبدی برای مرتبه هزارم زن می‌شود
استفاده از بازیگران »زن‌پوش« در نمایش‌های سنتی و حتی مدرن سابقه 

قابل توجهی دارد. در گذشته نه‌چندان‌دور به علت محدودیت‌هایی که از 

نظر فرهنگی در استفاده از بازیگران زن وجود داشت مردان به‌جای آن‌ها 

به ایفای نقش می‌پرداختنـــد تا مبادا اتفاق ناگواری اجرای نمایش را به 

تأخیر بیندازد. در سینمای عامه‌پسند فارسی هم توجه و التفات ویژه‌ای به 

»زن« نمی‌شد یا اگر از او در فیلم‌ها بهره می‌گرفتند در حاشیه‌ای‌ترین نقطه 

نسبت به متن و دوربین قرارش می‌دادند تا خللی به جایگاه خداوندگونه 

مرد وارد نشـــود. با پیروزی انقلاب اسلامی این روند متوقف شد و زنان 

ل عرصه نمایش چه در بُعد 
ُ
به جایگاه واقعی خود در ســـینما و به‌طور ک

کمی و چه از لحاظ کیفی نزدیک‌تر شـــدند. اما باز هم با وجود قوانین و 

قواعدی که در بستر اجتماع جریان داشت، برای طبیعی‌تر شدن حضور 

زنان در سینما و تئاتر از ترفند‌ها و تمهیداتی استفاده می‌کردند تا به‌نوعی 

خطوط قرمز را دور بزنند. یکی از این ترفند‌ها برای واقعی‌تر نشـــان دادن 

موقعیت دراماتیک، احیای دوبـــاره نقش »زن‌پوش« در صحنه بود که 

اکبر عبدی با توجه به توانمندی‌هایش این وظیفه را برای نخســـتین‌بار در 

فیلم »آدم برفـــی« پذیرفت. جایگاه او در آن اثر با توجه به ظرفیت‌‎های 

متن و چیزی که فیلمساز از درون‌مایه فیلمش انتظار داشت، موجه بود. 

این اتفاق سال‌ها بعد برای عبدی با بازی در »خوابم میاد« رضا عطاران 

به‌گونه‌ای بامزه و نیش‌دار تکرار شـــد ولی ادامـــه آن در »افراطی‌ها« و 

تجربه شکست‌خورده »خواب‌زده‌ها« باعث شد تا دیگر سینمای ایران 

عطای زن شـــدن اکبر عبدی را به لقایش ببخشد و دست از سر مصرف 

این ایده تکراری و بدون کارکرد بردارد. اما احســـان علیخانی و گروهش 

بار دیگر در جوکر خانوادگی خاطرات آن روز‌ها را زنده کردند و عبدی را 

در هیبتی زنانه به تصویر درآوردند. این میزانسن نه‌تنها استهزای جایگاه 

زنان در یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی است، بلکه 

صـــدای این زنگ را در گوش ما به صدا درمی‌آورد که »جوکر« هم برای 

یادآور شدن حضورش در صحنه دست به دامان کمدی‌های روحوضی 

شده اســـت و در پایان عمر کوتاهش چیزی در چنته برای ارائه نخواهد 

 در جریان تولیدات صنعت فرهنگ، 
ً
داشت. این درست است که معمولا

برنامه‌سازان و مغز‌های متفکر کمتر دست به ترکیب برنده و فرمول‌های 

امتحان پس‌داده شـــده می‌زنند و جوکر هم از این قاعده مستثنی نیست 

ولی جای اشاره به یک مسئله در این تحلیل خالی است؛ شما برای خنده 

گرفتن از دیگری نباید صحنه را برای یکه‌تازی غول سیاه ابتذال خالی کنید 

و با پُتک به جان اثر بیفتید. اکبر عبدی یک کمدین ذاتی است و خودش 

به تنهایی می‌تواند نگاه خیره مخاطب را به سمت خویش معطوف کند، 

پس نیازی هم به زن‌پوش شدن او و فوران شوخی‌های بی‌خاصیت جنسی 

احساس نمی‌شود. جوکر، ایده خوبی داشت، مناسب شروع شد، با نیش 

و کنایه‌های جنسی ادامه داد و اکنون که به پایان کارش نزدیک شده باید 

از گذشـــته خودش درس بگیرد و در قالب یک برنامه خانوادگی فقط و 

فقط صرف وایرال‌شدگی برایش موضوعیت نداشته باشد، اما می‌بینیم که 

ناترازی در شیوه اجرا و محدودیت در استفاده از بازیگران باعث شده تا 

در فصل انتهایی، کار به سمت نقطه روشنی سوق پیدا نکند. 

بازی جوکر بر لبهٔ پرتگاه 

 نمی‌توانند در دنیای سینما 
ً
برخی معتقدند که آثار برجسته ادبی لزوما

موفقیت‌های مشابهی داشته باشـــند. این قضیه تا حد زیادی درباره 

علیخانی هم صدق می‌کند. او که در تلویزیون محبوبیتی بی‌نظیر به 

دســـت آورده بود، حالا در دوران رشد شبکه نمایش خانگی، تصمیم 

گرفته تا این فضا را هم تجربه کند. علیخانی، با دو دهه تجربه و دستاورد 

در تلویزیون، حالا می‌خواهد از این تجارب برای ساختن اثری جدید 

در دنیای نمایش خانگی بهره ببرد. اما اشتباهی که علیخانی مرتکب 

شد، فقط تغییر بستر نبود. او ژانر کاری‌اش را هم از اساس دگرگون کرد، 

به‌گونه‌ای که تمام مهره‌های بازی‌اش را بر اســـاس این تغییرات چید. 

حالا، در زمانی که »جوکر« به آخرین لحظات خود نزدیک می‌شـــود 

و تماشـــاگران در حال دیدن تلاش‌های آخر برنامه هستند، فرصت 

مناسبی است تا به این رئالیتی‌شوی ایرانیزه‌شده نگاه دقیق‌تری انداخت. 

»جوکر« همان‌طور که در ابتدا با ایده‌ای جدید و رنگارنگ ظاهر شد، 

خیلـــی زود به تکرار افتاد و دیگر برای مخاطب جذابیت اولیه‌اش را 

از دست داد. هر قســـمت از »جوکر« حرف‌های زیادی برای گفتن 

 آخرین بار‌هایی است که این 
ً
دارد، اما »جوکر خانوادگی« که احتمالا

 متفاوتی اســـت که نیاز به بررسی 
ً
برنامه را می‌بینیم، یک بخش کاملا

ویژه‌ای دارد. این قســـمت از برنامه، نه فقط از نظر ساختار، بلکه در 

ابعاد پخش، یک تحول قابل‌توجه در دنیای برنامه‌سازی ایران ایجاد 

کـــرد. علیخانی در ابتدای برنامه جوکر به این نکته اشـــاره می‌کند و 

می‌گوید که اگر توانســـته‌اید »جوکر خانوادگی« را ببینید، یعنی تمام 

مخالفت‌ها و موانعی که در مســـیر تولید و پخش این قسمت وجود 

داشت، برطرف شده‌اند. 

مهم‌ترین دلیلی که باعث شد »جوکر« علیخانی نتواند روندی ثابت و 

صعودی داشته باشد و در عوض واکنش‌های سینوسی را تجربه کند، 

ناتوانی در حفظ تعادل بود. حتی هدف برنامه به‌مرور عوض شـــد و 

جوکری که به‌عنوان یک بازی معرفی شده و می‌توانست وارد محافل 

شـــود، چندان دوام نیاورد. این عدم تعادل در ساختار برنامه، به‌ویژه 

در فصل‌هایی که به نظر می‌رسید »جوکر« پتانسیل بالایی دارد، مانند 

فصل »جوکـــر خانم‌ها«، آن را با چالش‌های جدی مواجه کرد. این 

فصل که می‌توانست یکی از شناخته‌شده‌ترین فصل‌های جوکر باشد، 

به‌خاطر تهدید‌های ساترا و بی‌ثباتی در اجرا، آسیب‌های زیادی دید. 

از طرفی، عدم تعادل در شـــوخی‌ها، صحبت‌ها و رفتار‌های »جوکر 

مرد‌ها« هم باعث شـــد تا جذابیت آن بخش نیز کاهش پیدا کند. 

یکی از نشـــانه‌های بارز این عدم تعادل، به انتخاب شرکت‌کنندگان 

برمی‌گردد. تعدادی از چهره‌هایی که در فصول مختلف در »جوکر« 

حضور داشتند، آن‌قدر تکراری شده بودند که دیگر نتوانستند همان‌طور 

که باید، لبخند را بر لب تماشـــاگران بیاورند. اینجاســـت که اشتباه 

بزرگ تیم نویســـندگان نمایان می‌شود: نوشتن شوخی‌ها و متن‌های 

تکراری برای آدم‌های تکراری. گفتنی اســـت سناریوی »جوکر« بر 

خلاف تصور بســـیاری که برنامه را بداهـــه می‌پندارند، با یک گروه 

نویســـندگان بزرگ نوشته می‌شـــود. در ترکیبی با بداهه‌پردازی که 

بسته به توانایی شـــرکت‌کنندگان پیش می‌رود. به‌هرحال، یک عده 

کمدین دور هم جمع شـــده‌اند و باید توانایی بداهه‌پردازی را داشته 

 از پیش 
ً
باشند. باقی بخش‌های سناریو، اتود‌هایی که می‌زنند، عمدتا

 در همین‌جاست. 
ً
نوشته شـــده‌اند. مشکل اصلی »جوکر« هم دقیقا

بخش غالب این اتود‌ها تکراری و نخ‌نما هســـتند و چیزی بیشتر از 

کمدی‌های زرد سال‌های اخیر نیستند. رقص مردان با موسیقی بدون 

کلام خواننده‌های »لس‌آنجلسی«! شوخی‌های مثبت 18، تقلید صدا 

و لهجه رشتی‌ها و آسیای شرقی‌ها، ادای سیاه‌بازی در کلیشه‌ای‌ترین 

شـــکل ممکن و چیز‌هایی ازاین‌قبیل. این اشتباه باعث شد »جوکر« 

از یک رئالیتی‌شـــوی جذاب و منحصربه‌فرد، کم‌کم به یک تله‌تئاتر 

تبدیل شـــود. در دنیای رئالیتی‌شو، آنچه که باعث جذابیت می‌شود 

حضور شـــخصیت‌های تازه و پیشامد‌های غیرمنتظره است؛ اما این 

 نادیده گرفته شد و باعث شد آن شور و هیجان 
ً
نکته در »جوکر« کاملا

اولیه از بین برود. حتی علیخانی می‌توانســـت به‌جای اینکه در بازی 

جنسیت وارد شود و بخواهد جذابیت برنامه را با تقابل زنانه و مردانه 

پیش ببرد، ترکیب افراد را تغییر دهد و از تکراری شدن فضا جلوگیری 

کند. در شـــرایط و فضای سال ۱۴۰۰ که »جوکر« به روی آنتن رفت، 

 یک پدیده جذاب و نو به نظر می‌رســـید: جمع‌شدن چهره‌های 
ً
واقعا

معروف، شوخی‌ها، طنازی‌ها و لحظات غیرمنتظره. اما بعد از مدتی، 

این جذابیت‌ها کم‌رنگ شد، برنامه از هدف اصلی‌اش دور افتاد و به 

یک فضای بی‌اثر و تکراری تبدیل شد. 

در نهایـــت، تمام نقاط ضعف جوکـــر در فصل »جوکر خانوادگی« 

هم به‌وضوح مشـــاهده شـــد، ولی چند دلیل باعث شد تا شاید این 

نقص‌ها کمتر به چشم بیاید. نخست اینکه، جوکر توانست لحظاتی 

از صمیمیت واقعی میان زن و شوهر‌ها را به تصویر بکشد که به‌نوعی 

برند خاص خودش شد. در این فصل، رابطه‌ای طبیعی و صادقانه بین 

زوج‌ها به نمایش درآمد که تا حد زیادی توانست حس صمیمیت را 

منتقل کند. بازیگران به‌نوعی راحت‌تر بودند و یکدیگر را لمس کردند 

و همین ارتباط تا حدی واقعی به برنامه رنگ‌وبوی خاصی بخشـــید. 

زوج علی اوجی و نرگس محمدی در این زمینه نقش مهمی داشتند. 

این نحوه ابراز محبتشـــان بسیار صمیمانه و همدلانه به نظر می‌رسید 

که در ایجاد فضای برنامه مؤثر بود. البته در این میان، جوکر همچنان 

توانست جلب‌توجه کند؛ چرا که از امیرحسین رستمی و رؤیا میرعلمی 

دعوت کرد که بدون هیچ نســـبتی در برنامه حضور پیدا کنند که این 

خود ســـؤال‌برانگیز بود. مشکل اصلی جوکر اینجاست که بیشتر از 

آنکه روی توانایی‌های فردی شـــرکت‌کنندگان تکیه کند، به‌نوعی بر 

شانه‌های آن‌ها سوار می‌شـــود تا دیده شود. این رویکرد باعث شد 

که بســـیاری از بخش‌های جوکر فقط در فضای مجازی دیده شوند و 

دیگر مخاطب احســـاس نیاز به تماشای تمام برنامه را نداشته باشد.

عبور ظریف »جوکر« خانوادگی از کنار خطوط قرمز

اگرچه در ابتدای پخش رئالیتی‌شوی »جوکر« به نظر می‌رسید تولید این 

برنامه با حضور ترکیبی از مردان و زنان بازیگر، چندان نزدیک به واقعیت 

نباشد، ولی بعد از 7 فصل مردانه در سال‌های 1400 و 1401 و سپس 

6 فصل بـــا حضور یکی در میان مردان و زنان، بالاخره نوبت به ضبط 

رقابت خانوادگی این برنامه رسید و حالا بعد از پخش 4 قسمت از این 

فصل، زمان مناسبی برای تحلیل و بررسی آن است. 

نگاهـــی به 6 فصل قبلی »جوکر 2: طبقه بیســـت و یک« که از حدود 

یک سال پیش شـــروع به پخش کرد، نشان می‌دهد احسان علیخانی 

و گروهش مســـیری جالب را برای رسیدن به این نقطه طراحی کردند 

که حساســـیت‌ها را کاهش داد و در نهایت پخش »جوکر« خانوادگی را 

ممکن کرد؛ مسیری که حتی در اولین فصل مردانه سری دوم، از طراحی 

شـــمار زیادی شوخی دوپهلوی جنسی گذشت تا حضور زنان بازیگر 

با کمترین حواشـــی در این رئالیتی‌شو ممکن شود. عوامل برنامه حتی 

روند انتشار بریده‌های فصل زنان را در فضای مجازی محدود کردند تا 

در نهایت به این نقطه برسند. 

این مســـیر در فصل هفتم »جوکر 2« یا همین فصل خانوادگی نیز ادامه 

داشت و از همه ظرفیت‌های ممکن برای کاهش ضرب این اتفاق استفاده 

شـــد؛ از حضور 3 گروه بازیگر محرم تا دعوت از اکبر عبدی، هنرپیشه 

محبوبی که ســـوابق متعدد زن‌پوشی در سینمای ایران دارد و حتی برای 

این کار ســـیمرغ هم گرفته! بنابراین در نقطه شروع، ترکیب چهره‌های 

حاضر در »جوکر« خانوادگی را هوشـــمندانه می‌توان دانست. شاید به 

علت برخورداری از همین امکان مناســـب بود که این رقابت تا اینجا، 

 جالب و تماشایی از آب درآمده. 
ً
نسبتا

در عیـــن حال از جمله نقاط ضعف »جوکـــر« خانوادگی، می‌توان به 

تکرار‌های بی‌اندازه بعضی اکت‌های بازیگران در صحنه‌های خنده‌دار 

اشاره کرد؛ مثل زدن روی ران پا و برخاستن چهره‌ها برای گریز از مهلکه. 

بـــه علاوه، به خلاف حضور مفید و خنده‌آور نرگس محمدی و نمایش 

جذاب مجید مظفری، چهره‌هایی چون امیرحســـین رســـتمی و علی 

اوجی، آن‌قدری که انتظار آن می‌رود، بامزه و قوی ظاهر نشـــده و گویی 

کید روی شوخی‌های دیگران در این فصل حاضرند. در  بیشـــتر برای تأ

ایـــن میان غلامرضا نیکخواه که از نخســـتین فصل »جوکر«، آن روی 

بســـیار بامزه خود را به نمایش گذاشت، همچنان قوی است و گاه حتی 

بدون وجود شـــوخی‌های طراحی‌شده، می‌تواند با یک اکت سریع، از 

تماشاگران خنده بگیرد. 

احسان علیخانی و گروه برنامه‌ساز »جوکر« در طراحی شوخی‌های این 

فصل، از نزدیکی خطوط قرمز رد شـــده‌اند، اما تلاش کردند تا آن‌ها را 

زیاد زیر پا نگذارند؛ دو نمونه بارز این سیاست را می‌توان در شوخی‌های 

صحنه زن‌پوشی اکبر عبدی و صحنه پنالتی باکس علی اوجی و نرگس 

محمدی )عیادت از نوزادان در بیمارســـتان( دید که می‌توانســـت با 

شوخی‌های متعدد دیگری همراه شود، ولی سازندگان با پرهیز از تکرار 

دوباره فصل اول »جوکر 2«، از کنار خطوط قرمز گذشتند. اگر قرار بود 

 متفاوت و حاشیه‌ساز 
ً
آن مسیر دنبال شود، محتوای این دو صحنه کاملا

از آب درمی‌آمد. به همین دلیل، »جوکر« خانوادگی را از لحاظ سلامت 

محتوایی، می‌توان جایی مابین »جوکر 1« )محصول 1400( و »جوکر 

2: طبقه بیست و یک« )محصول 1403( طبقه‌بندی کرد؛ چراکه بیشتر 

از رقابت‌های 3، 4 سال قبل و کمتر از بعضی رقابت‌های جدید »جوکر: 

طبقه بیســـت و یک« به شوخی‌های دوپهلوی جنسی اتکا می‌کند و در 

مجموع، آنچه که به خروجی نهایی این رئالیتی‌شو تبدیل شده، اگرچه به 

رده‌بندی سنی نیاز دارد، ولی در فضای کنونی قابل قبول است. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

کیانا تصدیق‌مقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

چرا 
گردشگری ایران 
از همسایگانش 

عقب مانده 
است؟!

کشـور عزیزمـان ایـران با داشـتن یکـی از غنی‌تریـن میراث‌هـای تمدنی و 

طبیعـی جهـان، هنوز نتوانسـته جایگاه شایسـته خـود را در صنعت جهانی 

گردشـگری پیـدا کنـد. آمـار و ارقـام موجـود در ایـن حـوزه نیـز مؤیـد این 

موضـوع اسـت. طبـق آمارهایـی کـه در مجموعه نمافر گردآوری شـده، در 

سـالی کـه ترکیـه بیـش از ۶۲ میلیون گردشـگر خارجی جذب کـرده، ایران 

تنهـا میزبـان حـدود ۶.۴ میلیون نفر بوده اسـت؛ عددی که حتی نسـبت به 

ظرفیت بالقوه داخلی نیز ناچیز اسـت، چه برسـد به مقایسـه با همسایگان! 

مجموع درآمد صنعت گردشـگری در جهان در سـال 2023 حدود 927 

میلیـارد دلار بـوده؛ امـا سـهم ایـران به‌دلیـل فعال‌نشـدن پتانسـیل‌های 

 به چشـم نمی‌آیـد. البته مشـکل تنها 
ً
بالقـوه فـراوان و دیگـر مسـائل اصال

در اعـداد نیسـت؛ بلکـه در آن چیـزی اسـت کـه می‌تـوان آن را »فاصلـه در 

سیاسـت‌گذاری فرهنگـی، اقتصـادی و ارتباطـی« دانسـت؛ فاصلـه‌ای که 

حاصلـش نه‌تنهـا ازدسـت‌رفتن درآمـد ارزی اسـت، بلکه فرصت‌سـوزی 

در تعامالت فرهنگـی، برندسـازی ملـی و توسـعه پایدار را به همـراه دارد.

   از ثروت تا فرصت سوخته
ایـران یکـی از کشـورهای برتـر جهان از حیـث تنوع و فراوانـی جاذبه‌های 

تاریخـی و فرهنگـی اسـت. در سـال ۱۴۰۲ بیـش از ۲۲ میلیـون بازدید از 

اماکـن تاریخـی و یادمان‌هـای فرهنگی کشـور ثبت شـده اسـت. به‌عنوان 

نمونـه، کاخ سـعدآباد بـا حـدود 5.5 میلیـون بازدیـد و مجموعه تاریخی 

نیـاوران بـا 1.7 میلیـون بازدیـد، یـا آرامـگاه حافـظ بـا 1 میلیـون و 700 

هـزار ، سـعدی بـا ۹۷۰ هـزار، فردوسـی بـا ۵۴۴ هـزار و خیـام بـا ۳۳۶ 

هـزار بازدیـد، نشـان می‌دهنـد کـه گردشـگری داخلـی هنوز زنده اسـت. 

امـا ایـن شـور درونـی، بـه جذب گردشـگر خارجـی تبدیل نمی‌شـود. در 

همین سـال، تنها ۶.۴ میلیون گردشـگر خارجی وارد ایران شـدند که ۹۳ 

درصـد از آن‌هـا از کشـورهای همسـایه بوده‌انـد. اگـر میانگیـن هزینه‌کرد 

هـر گردشـگر خارجـی را حـدود 750 دلار در نظـر بگیریـم حـدود 4.8 

میلیـارد دلار ارزآوری بـه کشـور داشـتیم یعنـی چیزی به‌انـدازه 12 درصد 

صـادرات نفتـی کشـور. اما مسـئله این اسـت کـه با توجه بـه ظرفیت‌های 

گسـترده و فـراوان، ایـران نتوانسـته خـود را در بازارهـای جهانـی معرفـی 

کنـد. درحالی‌کـه بـر اسـاس شـاخص‌های مقصدهـای مسلمان‌پسـند 

)Muslim-friendly Destinations(، ایـران در سـال ۲۰۲۳ در رتبـه 

هفتـم قـرار داشـت، اما نتوانسـت حتـی از همان ظرفیت‌های گردشـگری 

حالل هـم بهره‌بـرداری کنـد. نکتـه قابل‌تأمـل اینجاسـت کـه دوبرابـر 

گردشـگر خارجی که در سـال 1402 جذب کردیم، خروج گردشـگر از 

کشـور داشـتیم، یعنی در این سـال حدود 13 میلیون ایرانی سـفر خارجی 

داشـته‌اند و اگـر بـاز میانگیـن هزینه‌کـرد 700 دلار را در نظـر بگیریـم، 

 9 میلیارد دلار ارز از کشـور. 
ً
یعنـی خـروج حـدودا

در نقطـه مقابـل مـا، ترکیه قـرار دارد؛ به‌طوری‌که تنها در سـال ۱۴۰۲ حدود 

۳ میلیـون ایرانـی بـه ترکیـه سـفر کردنـد و نزدیـک بـه ۲.۴ میلیـارد دلار در 

آن کشـور هزینـه کردنـد. حتـی در دو‌ماهـه ابتدایـی سـال 2024 از هر ۱۰ 

گردشـگری که وارد ترکیه شـده، 1 نفر از ایران بوده اسـت! در سـال 2023، 

ترکیـه بـا بیـش از ۵۵ میلیـون بازدیـد از موزه‌هـا و اماکن تاریخی‌اش نشـان 

داد کـه گردشـگری فرهنگـی نیـز به‌خوبـی در آنجـا رشـد کرده اسـت. این 

کشـور در سـال ۲۰۲۲ توانسـت ۴۵.۸ میلیـون بازدیدکننـده فرهنگـی را 

جـذب کنـد و بـه سـرعت به وضعیـت پیش از کرونـا بازگـردد. نکته مهم‌تر 

اینجاسـت که بیشـترین سهم بازدیدکنندگان از موزه‌های دارای ورودی پولی 

بـوده، یعنـی گردشـگری بـرای ترکیه نـه فقط یک برنامه فرهنگـی، بلکه یک 

 سیاست‌گذاری‌شـده اسـت. این کشـور با بازاریابی 
ً
صنعت درآمدزا و دقیقا

جهانـی، توسـعه زیرسـاخت‌ها، دیپلماسـی گردشـگری فعـال و اصالح 

تصویـر بین‌المللـی، موفـق به جذب بیش از ۶۲ میلیون گردشـگر در سـال 

۲۰۲۳ شـد کـه درآمـدی بالـغ بـر ۴۶ میلیارد دلار برای این کشـور به همراه 

داشـته اسـت )یعنی ۱۰ برابر ایران!(. این یعنی ترکیه در سـطح جهانی برای 

خـود برنـد خوبـی خلق کـرده و تمامی پتانسـیل‌های خـود را بالفعل کرده؛ 

امـا ایـران همچنـان در سـطح »پتانسـیل‌های بالقوه« متوقف مانده اسـت.

محمد وجدانی
   سیاست‌زدگی در برابر سیاست‌گذاری مدیر تحلیل داده گروه سیاست‌پژوهی نمافر

 فنـی یـا تبلیغاتـی، بلکـه 
ً
مشـکل صنعـت گردشـگری در ایـران نـه صرفـا

سـاختاری و راهبردی اسـت. در ایران، گردشـگری هنوز ذیل نگاه امنیتی و 

سیاسـی تعریف می‌شـود، نه به‌عنوان یک ابرصنعت فرهنگی و اقتصادی. 

 متضاد اسـت، 
ً
مدیریـت ایـن حـوزه درگیـر دسـتگاه‌های متعـدد و بعضـا

از وزارت میـراث گرفتـه تـا اسـتانداری‌ها، مناطـق آزاد، شـهرداری‌ها و 

نهادهـای امنیتـی. ایـن پراکندگـی، شـفافیت، پیش‌بینی‌پذیـری و چابکی 

تصمیم‌گیـری را از بیـن بـرده اسـت. از سـوی دیگـر دیپلماسـی فرهنگـی 

ایـران در سـکوت و انفعـال فرورفتـه و تصویـرش در رسـانه‌های جهانـی 

هنـوز بـا مفاهیمـی چـون »ریسـک«، »محدودیـت«، »ناامنـی« و »عدم 

 نادرسـت اسـت. ایـن امر را می‌تـوان در 
ً
قطعیـت« گره‌خـورده کـه کامال

محتواهـای منتشرشـده توسـط گردشـگران خارجـی که به کشـور آمدند، 

به‌طـور شـفاف مشـاهده کـرد؛ به‌گونـه‌ای کـه همگـی از فاصلـه میـان 

یـر« خلق‌شـده از ایـران در رسـانه‌ها شـگفت‌زده  »حقیقـت« و »تصو

می‌شـوند. در مقابـل، ترکیـه یـک دسـتگاه چابـک و منسـجم دارد کـه 

سیاسـت فرهنگی‌اش را به اقتصاد فرهنگی پیوند زده اسـت. از دیپلماسـی 

تلویزیونـی بـا سـریال‌های محبـوب جهانـی گرفته تـا هواپیمایـی ترکیش 

ایرلاینـز و شـبکه گسـترده‌اش، از پلتفرم‌هـای دیجیتـال بـرای رزرو و 

گردشـگری هوشـمند گرفته تا تصویرسـازی مثبت در رسانه‌های جهانی، 

همـه ابزارهـای به‌کارگرفته‌شـده توسـط ترکیـه جهـت سـاخت برند خوب 

و جـذب گردشـگر و به‌تبـع آن درآمدزایـی اسـت.

   گردشگری فقط دیدن نیست!

بایـد بپذیریـم کـه گردشـگر امـروز، فقـط به‌دنبـال دیـدن نیسـت، بلکـه 

به‌دنبـال زیسـتن اسـت. او می‌خواهـد تجربـه‌ای روان، لذت‌بخـش و 

بـدون تنـش داشـته باشـد. ایـران، با وجـود جاذبه‌هـای طبیعـی، تاریخی 

و میراثـی فـراوان و مهمان‌نـوازی بی‌نظیـر مردمـش، هنـوز در ایـن مسـیر 

بـا چالش‌هایـی جـدی روبه‌روسـت از جملـه:

یرساخت اقامتی با کیفیت در سراسر کشور   نبود ز

یلی و بین‌شهری   ضعف در حمل‌ونقل هوایی، ر

  مشکلات خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی

 سـلیقه‌ای 
ً
  ممنوعیت‌هـا یـا محدودیت‌های فرهنگی متغیر و بعضا

و منطقه‌ای

  عدم تسلط نیروی انسانی خدماتی به زبان‌های بین‌المللی

  ناتوانـی در ایجـاد پلتفرم‌هـای دیجیتـال بومی بـرای رزرو، راهنما 

و گـردش مجازی در سـطح جهانی

ایـن عوامـل باعـث می‌شـوند کـه ایـران علی‌رغم پتانسـیل بـالا، در عمل 

مقصـدی نامطمئـن و پیچیـده بـرای گردشـگران بین‌المللـی نسـبت بـه 

برخی همسـایگان باشـد.

   چند پیشنهاد اجمالی 

برای نجات گردشگری ایران
1. تشـکیل شـورای‌عالی گردشـگری با اختیارات فراقوه‌ای برای هماهنگی 

میـان وزارتخانه‌هـای میـراث، گردشـگری و صنایع دسـتی، امور خارجه، 

کشـور، فرهنگ و ارشـاد اسلامی، شـهرداری‌ها و دیگر نهادهای ذی‌ربط.

2.  دیجیتالی‌سـازی کامل زنجیره گردشـگری از فرایند اخذ ویزا و بلیت تا 

راهنمای سـفر و پرداخت. در این مسـیر دولت باید به جای تصدی‌گری، 

بسترسـاز توسعه پلتفرم‌های بومی و مشارکت استارتاپی باشد.

3. اصلاح روایت جهانی ایران از طریق دیپلماسـی عمومی و رسـانه‌ای با 

حضـور فعال در نمایشـگاه‌های بین‌المللـی، حمایت از تولیدات فرهنگی 

قابـل صـادرات )سـریال، مسـتند، انیمیشـن( و دعوت از اینفلوئنسـرهای 

گردشگری جهانی.

4. بازطراحـی نظـام آموزشـی و تربیـت نیروی انسـانی حوزه گردشـگری 

بـا رویکـرد مهارت‌محـور، میان‌فرهنگـی و مسـلط بـه زبـان خارجی.

5. تدویـن سـند برنـد ملـی گردشـگری ایـران بـا شناسـایی مزیت‌هـای 

نسـبی فرهنگـی و طبیعـی کشـور و طراحـی کمپین‌هایـی بـا پیام روشـن، 

چندزبانـه و مبتنـی بـر لـذت، امنیـت و کشـف.

یـت دادن بـه بازارهـای جدیـد به‌جـای اتـکا بـه همسـایگان؛  6. اولو

پـای  ورود بـه بازارهایـی ماننـد هنـد، چیـن، روسـیه، آفریقـا و ارو

شـرقی کـه در سـال‌های اخیـر رشـد بالایـی در تقاضـای گردشـگری 

فرهنگـی داشـته‌اند.

   سخن پایانی

 یک صنعـت خدماتی باشـد، آیینه‌ای از 
ً
گردشـگری، بیـش از آنکـه صرفـا

وضعیـت حکمرانـی فرهنگـی، اقتصادی و بین‌المللی یک کشـور اسـت. 

ایـران بـرای بازگشـت بـه ریل توسـعه گردشـگری، باید از سیاسـت‌زدگی 

مزمـن عبـور کـرده و به سیاسـت‌گذاری پایدار، همگـرا و بین‌المللی روی 

آورد. اگرچـه مـا زمـان و فرصـت بسـیاری را از دسـت داده‌ایـم، امـا هنوز 

هـم دیـر نشـده و سیاسـت‌مداران و تصمیم‌سـازان می‌تواننـد مسـیر آینـده 

گردشـگری کشـور را پرشـتاب‌تر و بهتـر از قبـل انتخـاب کننـد. به‌عنـوان 

نمونـه، در حـال حاضـر پیش‌بینی‌هـا حاکـی اسـت کـه در سـال 2028 

گردشـگری حالل 230 میلیـون گردشـگر بـا حـدود 225 میلیـارد دلار 

درآمدزایـی دارد و بایـد از مسـئولین امـر این پرسـش را مطرح سـاخت که 

می‌توانیـم بـرای ایـران اسالمی عزیزمـان سـهمی در این حـوزه پیش‌بینی 

کنیم و اقتصاد گردشـگری را با ارزآوری به کشـور رونق بخشـیم یا خیر؟!

به امید ایرانی آباد و سربلند در عرصه جهانی.

جوکر خانوادگی هم به پایان رسید،آیا علیخانی به تکرار افتاده است؟

ژانرت رو دوباره عوض کن!

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


